
بررسي عوامل خانوادگي؛ آموزشگاھي و رسانھ اي مؤثر بر توسعھ معنویت و ارزش ھاي دیني دانش آموزان از دیدگاه دبیران

سیف الھ فضل الھي قمشي٭ 
منصوره ملكي توانا٭٭

// چكیده

ھدف تحقیق حاضر، شناسایي عوامل مؤثر بر توسعھ معنویت و ارزش ھاي دیني دانش آموزان از دیدگاه دبیران و روش تحقیق علاوه بر تحلیل اسنادي منابع، توصیفي از نوع پیمایشي است.
جامعھ آماري شامل كل دبیران مدارس راھنمایي ناحیھ 2 قم است كھ در سال تحصیلي 91 ـ 90 مشغول تدریس بودند كھ از بین آنان، نمونھ اي بھ حجم 60 نفر بھ صورت تصادفي طبقھ اي
انتخاب گردید. ابزار جمع آوري اطلاعات پرسش نامھ محقق ساختھ حاوي تعداد 20 مؤلفھ از نوع آرایش رتبھ اي بھ ھمراه یك سؤال باز بود كھ پایایي آن مطابق آلفاي كرانباخ معادل
83/0تعیین گردید. تجزیھ و تحلیل توصیفي و استنباطي اطلاعات مطابق آزمونZ تك گروھي و تحلیل واریانس یك راھھ(F) نشان داد: عوامل مختلف خانوادگي، آموزشگاھي و رسانھ�اي
در توسعھ معنویت و تحكیم ارزش ھاي دیني و اعتقادات دانش آموزان تاثیر دارند؛ میزان تاثیر عوامل خانوادگي، آموزشگاھي و رسانھ�اي در توسعھ معنویت و ارزش ھاي دیني دانش آموزان
متفاوت است؛ از دیدگاه دبیران، خانواده، بیشتر از آموزشگاه و رسانھ ھا در توسعھ معنویت و ارزش ھاي دیني دانش آموزان تاثیر دارد؛ ھمچنین از عوامل خانوادگي، میزان پاي بندي پدر و
مادر در انجام امور معنوي و شكل گیري مناسب آموزه ھاي دیني در دوران كودكي، از عوامل آموزشگاھي، تاثیر دوستان و ھمسالان و شخصیت معلمان و از عوامل رسانھ اي، توجھ بھ

فرھنگ خودي در برنامھ ھا و پخش سریالھاي دیني و تاریخي از مھم ترین عوامل اثرگذار در توسعھ و تحكیم ارزش ھاي دیني شناختھ شدند. 
كلیدواژگان 

ارزش ھاي دیني، معنویت، رسانھ، كودكان.

// مقدمھ

باورھاي دیني، اعتقادات، عبادات، توكل و صبر براي دست یابي انسان بھ آرامش، موفقیت و كاھش اضطراب در ابعاد مختلف زندگي با توجھ بھ فرھنگ و معارف اسلامي، از مؤثرترین
روش ھاست. تلاش براي تربیت و شكل گیري شخصیت افراد بھ ویژه نسل جدید تحت تأثیر عوامل مختلف دروني، بیروني و حتي عوامل فوق طبیعي قرار دارد. عوامل گوناگون مؤثر در
تربیت، ھر كدام در جاي خود، مھم و داراي درجھ خاصي از تأثیر ھستند. در این میان، خانواده و مدرسھ و رسانھ ھا نقش بسیار برجستھ تري نسبت بھ دیگر عوامل دارند. خانواده، نخستین
محل تعلیم و تربیت و عرصھ آموزش براي تمام افراد است. بخش بزرگي از سلیقھ ھا و علاقھ مندي ھا، شخصیت  و الگو ھاي رفتاري افراد در خانواده شكل مي گیرد. مدرسھ، كانوني است كھ
در آن، افراد ھمراه با تعلیم و كسب معلومات، تربیت مي شوند. در مدرسھ نیز عوامل مختلفي از قبیل برنامھ ھاي  درسي، مواد آموزشي، سازمان مدرسھ و امكانات آموزشي آن در امر تربیت
مؤثرند، ولي ھیچ یك از این ھا بھ اندازه معلم، از نظر آموزشي و تربیتي اھمیت ندارند؛ زیرا این معلم است كھ بھ ھمھ آن عوامل جان مي بخشد و آنھا را سودمند و نتیجھ بخش مي گرداند.
ھم چنین اوست كھ نسل ھا را بھ ھمدیگر ارتباط مي دھد، فرھنگ جامعھ را حفظ مي كند و در صورت نیاز تغییر مي دھد و تكامل مي بخشد، بھ رفتار دانش آموز شكل مي دھد و افراد مورد نیاز
جامعھ را تربیت مي كند. رسانھ ھا نیز با تولید برنامھ  ھاي متنوع علمي، آموزشي، بازي و سرگرمي در مورد مسائل مختلف فردي و اجتماعي و در راستاي ارتقاي دانش، بینش و توانش،
سعي در توسعھ و تحكیم ارزش ھا و ھنجارھاي فرھنگي و اجتماعي بھ ویژه ارزش ھاي دیني و ابعاد اعتقادي در بین اقشار مختلف بھ ویژه نسل جوان و نوجوان و آینده ساز جامعھ دارند.
امري كھ با توجھ بھ فلسفھ مسلط اجتماعي حاكم بر جامعھ ما بیش از پیش باید در آن دقت كرد. بھ ھمین دلیل، محقق درصدد است با موشكافي و بررسي دیدگاه دبیران مدارس راھنمایي منطقھ

دو آموزش و پرورش قم، عوامل مؤثر بر توسعھ و تحكیم معنویت و ارزش  ھاي دیني دانش آموزان را شناسایي و اولویت بندي كند.

// بیان مسئلھ

بررسي تاریخ جھان بیانگر آن است كھ اعتقادات دیني بخش جدایي ناپذیر زندگي مردم در تمام دوره ھاست. فرانكل،1 (1975) بنیان گذار مكتب معني درماني مي گوید: «یك احساس مذھبي
عمیق و ریشھ دار در اعماق ضمیر ھمھ انسان ھا وجود دارد». یونگ2 در كتاب روان شناسي و دین مي گوید: «كاملاً متقاعد شده ام كھ اعتقادات و مناسك دیني، دست كم از نظر بھداشت رواني
اھمیت خارق العاده اي دارند». نیومن 3 و پارگامنت4 (1990) نیز نقش ھاي روان شناختي مھم و بي شمار مذھب را كھ در كمك بھ مردم براي درك و كنار آمدن با وقایع زندگي بھ كار

مي روند، توصیف كرده اند. 
بنابراین، باورھایي از قبیل توكل بر خداوند، صبر و دعا مي توانند با ایجاد امید بھ نگرش ھاي مثبت باعث شوند فرد آرامش دروني پیدا كند. بنابراین، كسب موفقیت در زندگي، ایجاد آرامش و

ِ تطَْمَئنُِّ القْلُُوبُ؛ با یاد خدا، دلھا آرام مي گیرند».  رفع اضطراب از نكات كلیدي در بھ دست آوردن نتیجھ است؛ چون «ألاََ بذِِكْرِ �َّ
اسلام، مكتبي است جامع و واقع گرا كھ در آن، بھ ھمھ جنبھ ھاي نیازھاي انساني اعم از دنیایي وآخرتي، جسمي و روحي، عقلي و فكري، احساسي و عاطفي، فردي یا اجتماعي توجھ شده

است. دین اسلام ھمواره بھ عنوان یك دین كامل و جھان شمول، بھ تمامي ابعاد یك زندگي سالم اندیشیده و ھمھ راه ھاي منتھي بھ سعادت دنیا وآخرت را برشمرده است. 
آموزش وپرورش یكي از مھم ترین دستگاه ھاي فرھنگ ساز براي تربیت دیني نسل جدید است. امروزه تربیت دیني یكي از رسالت  ھاي آموزش و پرورش است، اما احساس مي شود علاقھ بھ
این ارزش ھا كاھش یافتھ است. تربیت دیني صحیح در طول دوران ابتدایي و راھنمایي یكي از عوامل مھم جلوگیري از ناھنجاري ھاي رفتاري و رشد اندیشھ دیني و تقویت باورھاي اعتقادي
فرد است. ھنگامي كھ از نھادینھ شدن تربیت صحیح سخن بھ میان مي آید، منظور این است كھ كودكان بھ عنوان نسل فردا باید مسیر زندگي و اھداف خود را در بستر نظام اعتقادي جامعھ

مشخص كنند. امام علي علیھ السلام فرمود: «فرزندان خود را بر اساس روش ھاي گذشتھ تربیت نكنید؛ زیرا آنھا براي زمان دیگري خلق شده اند».5 (قائمي، 1380: 36) 
انتقال مفاھیم بھ نسل جدید بھ روش ھاي نوین و ھم خوان با زمان نیاز دارد ودر صورت بد عمل كردن و تأكید بر روش ھاي سنتي در آموزش، نسل جدید بھ ارزش ھا بي توجھي مي كند وتمام
تلاش ھا بي ثمر مي شود. بسنده كردن بھ آموزش مسائل دیني در ساعت درس دیني براي ساختن نسلي معتقد بھ اصول اسلامي كافي نیست. این اعتقادات و باورھا باید در لحظھ لحظھ حضور
دانش آموزان در مدرسھ در كنار درس ھا بھ آنھا آموختھ شود تا این ارزش ھا در وجود آنھا نھادینھ شود. ھمھ انسان ھا بھ ویژه در دوران كودكي فطرتاً بھ نیكي و زیبایي تمایل دارند. پس باید
فطرت پاك آنھا شناختھ شود و جلوه ھاي ذاتي و طبیعي در آنھا آشكار گردد. در این صورت، مي توان بھ تربیت دیني دست یافت. آموزش عشق، محبت و عبادت بھ كودك لازم نیست؛ چون
این ارزش ھا در وجود او ھست و فقط باید احیا شود و پرورش یابد. پس تربیت دیني در كودكان باید در مسیر زیبایي شناسي، ارزش پذیري، خویشتن شناسي، حرمت شناسي، حرمت گذاري،
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عزت طلبي، نوع دوستي، پذیرش مسئولیت ھاي دیني و عمل صالح باشد. البتھ این حركت بدون برانگیختن احساس دیني و تبلور نگرش ھا و تحصیل تجربھ ھاي دل نشین دیني میسر نیست. اگر
معلم بخواھد ذھن بچھ ھا را با مفاھیم دیني پر كند، نتیجھ نمي دھد. بھ جاي انبوه سازي دیني باید درصدد ایجاد بصیرت دیني باشیم. ھدف اصلي در تربیت دیني بھ یاد سپاري اصطلاحات
نیست، بلكھ پیدایش تغییرات اساسي در احساس، ارزش نگري و تقویت باورھاي دانش آموزان در مورد خود، دیگران، پدیده ھاي ھستي، لطف و رحمت خدا و نظم جھان است تا بتواند رفتار
خود را با خود و جھان تنظیم كند. بنابراین، باید راه كارھاي توسعھ معنویت و ارزش ھاي دیني در بین دانش آموزان بررسي شود تا از این طریق بتوان اخلاق اسلامي را بھ نسل جوان

آموخت. پژوھش حاضر بھ بررسي عوامل خانوادگي، آموزشگاھي و رسانھ اي مؤثر بر توسعھ معنویت و ارزش ھاي دیني در بین دانش آموزان از دیدگاه دبیران ناحیھ 2 قم پرداختھ است.

// اھداف و پرسش ھاي ویژه تحقیق

مھم ترین اھداف تحقیق عبارتند از: 
شناسایي عوامل مؤثر بر توسعھ معنویت و ارزش ھاي دیني در بین دانش آموزان؛ 

اولویت بندي عوامل مؤثر بر توسعھ معنویت و ارزش  ھاي دیني از دیدگاه دبیران ناحیھ 2 قم؛ 
جلب توجھ و حساسیت مدیران و برنامھ ریزان آموزش و پرورش نسبت بھ ضرورت مسئلھ؛ 

تحلیلي ساده بر راه كارھا و موانع تبیین شده. 
پرسش ھاي تحقیق بر مبناي اھداف یاد شده چنین طراحي شد: 

چھ عواملي بر توسعھ معنویت و ارزش ھاي دیني در بین دانش آموزان تاثیر دارند؟ 
نقش خانواده ھا در توسعھ معنویت وارزش  ھاي دیني دانش آموزان چیست؟ 

نقش مدارس و معلمان در توسعھ معنویت و ارزش ھاي دیني دانش آموزان چیست؟ 
نقش رسانھ ھاي جمعي در توسعھ معنویت وارزش  ھاي دیني دانش آموزان چیست؟ 

آیا بین میزان و شدت تاثیر عوامل مختلف خانوادگي، آموزشگاھي و رسانھ اي تفاوت معني داري وجود دارد؟

// فرضیھ  ھاي تحقیق

مدارس و نھادھاي آموزشي از عوامل مؤثر در توسعھ معنویت و ارزش ھاي دیني در بین دانش آموزان ھستند. 
خانواده در توسعھ معنویت و ارزش ھاي دیني دانش آموزان نقش مؤثري دارد. 

رسانھ ھا در توسعھ معنویت و ارزش ھاي دیني دانش آموزان اثر دارند. 
میزان تاثیر عوامل مختلف خانوادگي، آموزشگاھي و رسانھ ھا در تحكیم ارزش ھاي دیني و اعتقادات دانش آموزان متفاوت است.

// ادبیات تحقیق

// 1. دین و دین باوري

یكي از موضوعات مھمي كھ در روان شناسي علمي بھ آن بھ عنوان یك پدیده اثرگذار بر شناخت ھا و نگرش�ھا، ھیجان ھا و عواطف و رفتار و عملكرد انسان ھا توجھ شده، موضوع
دین است. (سالاري فرو ھمكاران، 1384: 36) دین در زبان عربي بھ معناي اطاعت، انقیاد و آیین و شریعت؛ یعني وضع و تأسیس الھي كھ مردم را بھ رستگاري ھدایت مي كند و شامل
عقیده و عمل، ھر دو است؛ مانند دین اسلام و...آمده است. (آذربایجاني و موسوي اصل، 1385: 39) بھ عبارت دیگر، دین بھ معناي قید و بند، التزام، تعھد، تكریم، تقدس، شریعت،
مذھب، ورع و پاداش، انقیاد و خضوع و پیروي، تسلیم و جزاست. (احمدي، 1386: 19) در اصطلاح نیز عبارت است از اعتقاد بھ قواي لاھوتي و ماوراءالطبیعي و رعایت سلسلھ
قواعد اخلاقي، حقوقي و سیاسي، اقتصادي و اجتماعي در زمینھ ارتباط با خود، خدا، دیگر بندگان و انجام مناسك عبادي براي تقرب بھ خالق و جلب رضایت او بھ منظور تعالي روح.

(ھمان) 
دین از نظر منطق قرآن، یك روش زندگي اجتماعي است كھ بھ منظور سعادت ابدي و نجات سرمدي انسان بھ صورت قوانین و مقررات ھماھنگ با تكوین، برنامھ ریزي شده است.
علامھ طباطبایي رحمھ الله مي فرماید: «دین الله سبحانھ ھو تطبیق الانسان حیاتھ علي ما تقتضیھ قوانین التكوین و نوامیسھ حتي یقف بذلك موقفا تتحراه نفسیة النوع الانساني». حیات طیبھ
كھ قرآن براي انسان ترسیم مي كند، حیاتي است جاوداني كھ با مرگ قطع نمي شود و در نتیجھ، انسان باید روشي را در زندگي در پیش بگیرد كھ ھم بھ درد این سراي گذران و ھم بھ درد
آن سراي جاودان بخورد. باید راھي را برود كھ وي را بھ سرمنزل سعادت دنیا و آخرت برساند. این روش ھمان است كھ قرآن، «دین» مي نامد. (آذربایجاني و موسوي اصل، 1385:
41) این، روش ھمان روشي است كھ از نیروي عمومي و اعتقادي كلي دستگاه آفرینش الھام و سرچشمھ مي گیرد. دین، روش ویژه اي براي زندگي دنیوي است كھ مصلحت دنیوي انسان
را در جھت كمال اخروي و ابدي او تأمین مي كند. (جوادي آملي، 1372: 93) چون زندگي انسان، محدود بھ این جھان پیش ازمرگ نیست، دین بھ عنوان روش زندگي اجتماعي باید ھم
مشتمل بر قوانین و مقرراتي باشد كھ با اعمال و اجراي آن، سعادت و خوشبختي دنیوي انسان تأمین شود و ھم مشتمل بر یك سلسلھ عقاید و اخلاق و عبادات باشد كھ سعادت آخرت را
تضمین كند. چون حیات انسان یك حیات مستمر و متصل است، ھرگز جنبھ دنیوي و اخروي از ھم دیگر جدا نمي شوند. (آذربایجاني و موسوي اصل، 1385: 41) جیمز6 در تعریف
روان شناختي دین آن  را «احساسات، اعمال و تجربیات افراد ھنگام تنھایي [مي نامد] آن گاه كھ خود را در برابر ھر آنچھ الھي مي نامند، مي یابد». (ھمان، 40) در تعریف دیگر، دین،

مجموعھ اي از باورھا، اعمال، شعایر و نھادھاي دیني توصیف مي شود كھ افراد بشر در جوامع مختلف بنا كرده اند. (سرمدي، 1385: 60) 
در تعریف دیگري، اسپنسر7 مي�گوید: دین، اعتراف بھ این حقیقت است كھ ھمھ موجودات، تجلیات نیرویي ھستند كھ فراتر از علم و معرفت ماست. (سرمدي، 1385: 60) یا دین
پاسخي است «بھ نداي الھي». (جان ھیك، 1372) كانت ھم مي گوید: «دین، قانون وجود ماست، در حدي كھ سلطھ�اش بر ما از قانون گذار و داوري ناشي مي شود. دین، اعمال اخلاق در

قلمرو معرفت براي تعالي است. اگر دین با اخلاق پیوندي نداشتھ باشد، تنھا بھ كوشش براي جلب حمایت تبدیل مي شود». (شكوھي، 1374) 
بھ یقین، دین تأثیرات عمیق وگسترده اي در تبلور شخصیت افراد و اخلاق و رفتار فردي و اجتماعي ایشان دارد و این نوع كاركرد دین یا تأثیرات دینداري، فقط مخصوص دین اسلام
نیست؛ زیرا بھ گزارش دانشمندان علوم اجتماعي، دین ھر گونھ كھ باشد، ھیچ جامعھ اي را نمي توان پیدا كرد كھ دین در آن نقش مھمي نداشتھ باشد. «دین نھ تنھا بھ جھان معنا مي بخشد،
بلكھ الگویي براي جھان بھ گونھ اي رمزي فراھم مي سازد؛ یعني طرحي از آنچھ جھان باید باشد، بھ دست مي دھد. براي ھمین است كھ دین مي تواند راھنمایي براي رفتار بشر از روابط

خانوادگي گرفتھ تا ایدئولوژي ھاي گروھاي اجتماعي و حاكم فراھم سازد و این كار را نیز غالباً انجام مي دھد». (بیتس و پلاك، 1375) 
در این بین، پناه بردن بھ درون و اعتقادات قلبي مي تواند بسان دارویي معجزه آسا، تحولي پویا و موفق ایجاد مي كند؛ یعني با استعانت از نیروھاي بسیار قوي دروني و اعتقادي، علاوه
بر معني بخشیدن بھ كوشش ھدفمند و فوق مادي كھ در آن، موفقیت و شكست، ھر دو، معني و حدود والایي دارند، با توكل بھ خداوند متعال و یقین داشتن بھ موفقیت بر اثر تلاش، ضمن
كاھش ھیجان ھاي كاذب و اضطراب، درصد موفقیت را افزایش مي دھد و از میزان تنش، شكست و ناكامي مي كاھد و انگیزه فرد را تقویت مي كند. این ھمان نقش روان شناختي و نیروي

انگیزشي دروني است كھ بدون ھیچ ھزینھ و مربي روان شناسي در دسترس جوانان مؤمن و معتقد بھ باورھاي دیني است كھ با توسعھ و تحكیم آن در عملكردھا مي توان معجزه كرد.

// 2. معیارھاي دین باوري

معیارھا و شاخص ھاي مختلفي براي دین باوري در منابع ذكر شده است. در معیارھاي مستخرج از آیات و روایات، عواملي یاد شده است از قبیل: معرفت بھ خدا و ایمان بھ خدا، توكل بھ
خدا، امید بھ خدا و محبت او، پرستش و پیروي از او و یاد خدا، شكرگزاري، تلاوت آیات قرآني، اخلاص، حسن ظن بھ خدا، احساسات معنوي چون اعتقاد بھ پاداش بھشت، ایمان بھ
حیات پس از مرگ، ترجیح دادن سعادت اخروي بر سعادت دنیوي، اعتقاد بھ نتایج اعمال، جاودانگي روح، شوق بھشت و ترس از دوزخ، اعتقاد بھ نبوت و امامت، محبت، الگو بودن
اولیاي دین، پیروي از اولیاي دین، شناخت امام، رعایت شعایر دیني، احترام بھ مكان ھا و اشیاي مقدس، سعادت در دین، رعایت حدود و احكام الھي، اعتقاد بھ كتاب ھاي آسماني، پرداخت
زكات و خمس و حمایت از مؤمنان، مراقبت از سلامت خود، تعدیل غرایز، رعایت پاكیزگي وطھارت، میانھ روي در معیشت، راستي، وفاداري، امانت داري، عفت و پاك دامني، دعوت بھ
خیر، مردم�داري، رعایت حقوق دیگران، احساس مسئولیت نسبت بھ دیگران، خوش رفتاري و پرھیز از سوءظن و آزار دادن دیگران، بھره بردن از دنیا وآباداني، حفظ محیط زیست،
آزار نرساندن بھ حیوانات، تقوا، مراقبت، توبھ، نوسازي خویشتن، محاسبھ اعمال، عزت نفس، صبر و پایداري، تفكر و تعقل، پرھیز از خود بیني. (آذربایجاني و موسوي اصل، 1385:
116. 108) این عوامل در ده حوزه رابطھ انسان و دین، انسان و خدا، انسان و آخرت، اولیاي الھي، اخلاق فردي، روابط اجتماعي، معیشت، خانواده، ابعاد جسمي و انسان و طبیعت



طبقھ بندي شده اند. (ھمان منبع: 117) در الگوي دیگري، جھت گیري ھاي مذھبي یا دیني در چھار مقولھ كلي: رابطھ انسان با دیگران مانند عفت، حلم و مدارا، رازداري، صداقت، عدالت،
مسئولیت پذیري، خوش رویي و شادابي؛ رابطھ خدا و انسان مانند تعیین، ذكر و عبادت، اخلاص، رضا، جھاد؛ رابطھ بین انسان و خویشتن مانند مراقبت، محاسبھ و ارزش یابي مداوم خود
نسبت بھ خود، توبھ؛ رابطھ انسان با دنیا از جملھ تقوا، زھد، سازندگي و رابطھ انسان با آخرت مانند ایمان بھ آخرت و شوق بھ آخرت، ھول مرگ، تفسیر مي شود. (سالاري فر و

ھمكاران، 1384: 497 ـ 500) در رویكردي دیگر، ایمان در اصول دین وعقاید، فروع دین و اخلاقیات تقسیم بندي مي شود. (ھمان منبع: 494) 
برِ وَالیقین وَالعدَلِ و الجھاد؛ ایمان بر روي چھار ستون استوار است: صبر و شكیبایي، یقین و باور، امام علي علیھ السلام در نھج البلاغھ مي فرمایند: «الاَیمانُ علَي ارَبعََ دعَائمَِ:علَيَ الصَّ

عدل و داد و جھاد و كوشش در راه دین». (نھج البلاغھ: 1100 ـ 1099)

// 3. عوامل مؤثر در تربیت معنوي و دیني دانش آموزان

عوامل مختلفي در تربیت معنوي دانش آموزان اثرگذار ھستند كھ در سھ طیف عوامل خانوادگي، رسانھ�اي وآموزشگاھي قابل بررسي ھستند. 
الف) عوامل آموزشگاھي: محیط مدارس و مجموعھ عناصر موجود درآن از جملھ معلمان، مدیران، ھم كلاسي ھا، محتوا و مواد آموزشي مي توانند در تربیت معنوي دانش آموزان مؤثر

باشند، اما معلم بھ عنوان مھم ترین عنصر تخصصي و بھترین طراح محیط و تجربھ ھاي یادگیري، نقش اساسي و حساسي بر عھده دارد كھ بھ چند مورد از آن اشاره مي شود: 
یك ـ مستعد ترین انسان ھا از نظر ذھني و پاك ترین آنھا از نظر قلبي، روحي و عاطفي، یعني كودكان دوره ھاي ابتدایي، نوجوانان و جوانان دوره ھاي متوسطھ در اختیار معلمان قرار
دارند. ھم �چنین بیشترین وقت دانش آموزان را در اختیار آنھاست و مھم تر از ھمھ، معلمان عھده دار آموزش و تعلیم دانش آموزان ھستند. بنابراین، مي توانند نقش بسیار ممتازي در تربیت
دیني آنھا ایفا كنند. معلمان مي توانند از فرصت ھاي متعددي كھ ھنگام درس دادن برایشان فراھم مي شود، استفاده كنند و با تبیین درست عقاید اسلامي، باورھاي نادرست و خرافي را كھ از
طریق خانواده یا محیط بیرون در اذھان دانش آموزان نقش بستھ است، از اعتقادات اسلامي جدا سازند. و با تفكیك مسائل دیني از غیر آن، عقاید آنھا را پالایش كنند. معلمان حتي وقتي كھ

فیزیك، شیمي، ریاضي، زبان خارجي، ادبیات و دیگر مواردي را كھ ربطي بھ دین ندارد، تدریس مي كنند، مي توانند در فرصت ھاي مناسب بھ تبیین معارف دین بپردازند. 
دو ـ معلمان با شناسایي دقیق موانع ایمان از یك طرف و درك روحیھ دانش آموزان از سوي دیگر مي توانند تدبیرھایي را براي از میان برداشتن آن موانع بیندیشند و آنھا را زیركانھ و
ماھرانھ اجرایي كنند. آنان مي توانند از روش پیامبران و امامان براي موفقیت نسبي در این وظیفھ سنگین و خطیر بھره جویند و نیز براي درك بھتر روحیات دانش آموزان از

دستاوردھاي روان شناسان كمك بگیرند. آنان در این زمینھ: 
ـ با بیدار كردن فطرت ھاي پاك و مستعد و بھ فعلیت رساندن آنھا مي توانند روحیھ حق گرایي (بیدار كردن فطرت الھي) دانش آموزان را افزایش دھند و ایمان آفریني كنند. خداوند در قرآن
براي تقویت روحیھ حق گرایي و جلوگیري از تأثیر عوامل منفي، انسان ھا را از ماھیت روحیھ حق گرایي و چگونگي اثرپذیري آن از شرایط بیروني آگاه كرده است. این آگاھي از یك سو
باعث مي شود خود انسان در برابر عوامل منفي اعم از دروني و بیروني، موضع گیري كند و مانع تأثیر آنھا شود. از سوي دیگر، باعث مي شود انسان در ارزیابي رفتار خود بھ این

موضوع توجھ بیشتري كند. (داوودي، 1385: 172) 
ـ با تقویت قدرت تفكر و تشخیص حق از باطل در بین دانش آموزان از طریق ھماھنگي بین گفتار و كردار و تطبیق گفتار با نیازھاي جامعھ در آنان مي توانند ذھنیت مثبت ایجاد كنند و
قدرت تفكر را رشد دھند. اگر این افراد قدرت تفكر و تشخیص حق از باطل پیدا كنند، از بزرگانشان پیروي كوركورانھ نمي�كنند و در آینده دچار بدبختي نمي شوند. (ھمان منبع، ص

 (175
ـ با رفتار درست و مطابق با گفتار، نھ تنھا مي توانند مقبولیت و اعتبار خود را نزد دانش آموزان ارتقا بخشند، بلكھ مي توانند پیش از تعلیم دیگران بھ تعلیم خود بپردازند و در مقام تربیت
دیگران، پیش از تربیت بھ زبان، بھ تربیت با عمل ھمت گمارند. (مجلسي، 1372: 56) یافتھ ھاي روان شناسان نشان مي دھد كھ «ھرچھ مخاطبان نگاه مثبت تري بھ گوینده داشتھ باشند،
ارتباط را مثبت تر ارزیابي مي كنند و احتمال بیشتري دارد كھ نگرش خود را مطابق نظرگوینده تغییر دھند». ھم چنین آنان در تبیین رابطھ میان محبوبیت و اثرگذاري مي گویند: «از آنجا
كھ انسان ھا تلاش مي كنند شناخت ھایشان با احساساتشان ھماھنگ باشد، نگرش خود را بھ احتمال زیاد بر حسب نگرش ھاي كساني كھ دوست دارند، تغییر مي دھند. معلمان مي توانند با
دین داري، گشاده رویي وخوش رویي، خلق نیكو، تواضع و احترام بھ دانش آموزان، زھد و بي رغبتي بھ دنیا و آراستگي و زیبایي ظاھري، محبوبیت خود را نزد دانش آموزان افزایش دھند.
معلم باید حتي الامكان از تنبیھ و برخورد تند و خشونت آمیز با دانش آموز اجتناب ورزد؛ زیرا روان شناسي جدید بر این عقیده است كھ نوجوان در رشد و تكامل اجتماعي خود، از
چگونگي ارتباط و علاقھ اش نسبت بھ معلمان و میزان نفرت یا محبت خود بھ آنھا متأثر مي شود». (شعاري نژاد، 1386: 567) محبوبیت معلم دو كاركرد مھم دارد: نخست آنكھ بھ وي
امكان مي دھد در لایھ ھاي دروني شخصیت دانش آموزان نفوذ كند. دوم آنكھ اثرگذاري تربیتي معلم را آسان مي كند. تحقیقاتي كھ در مورد میزان علاقھ دانش آموزان بھ درس دیني انجام شده

است، (سادئي، 1374: 725) نشان مي دھد كھ میزان علاقھ دانش آموزان بھ دبیر دیني، رابطھ مستقیم و مثبتي با میزان علاقھ  آنان بھ این درس دارد. (داوودي، 1385: 182. 180) 
ـ با انتخاب شیوه مناسب در بیان آموزه ھاي دیني مي توانند آموزه  ھاي دیني را بھ شكل ساده، رسا و قابل فھم تحكیم بخشند. (داوودي، 1385: 1840 ـ 182) 

ـ با ایجاد فضایي باز براي طرح پرسش ھاي دانش آموزان و پاسخ دھي مناسب مي توانند شبھات دیني آنان را برطرف كنند. 
سھ ـ روان شناسان معتقدند كھ كودك در مسیر رشد طبیعي، روند اجتماعي شدن را از طریق ھمانند كردن خود با والدین و دیگر بزرگ سالان مي پیماید. او از طریق مشاھده رفتار دیگران
براي یادگیري و تقلید از الگوھاي رفتاري جدید تلاش مي كند و بر آن است تا شخصیت خویش را با دیدگاه ھا و ارزش ھاي افراد مھم در زندگي خود ھمانند سازد. در این ارتباط، مھم ترین
منبع ھمانندسازي كودك در سنین مدرسھ، بعد از والدین، معلم است. رفتار معلم و ھم چنین ظاھر او شبیھ بھ پدر و مادر كودك مي نماید و كودك چنان با معلم خود انس مي گیرد كھ گویي
یكي از والدین اوست. گاھي این وضعیت تا بدان جا گسترش مي یابد كھ كودك، معلم خود را برتر از والدینش مي یابد؛ چرا كھ او ھم فرشتھ محبت است و ھم مظھر دانایي و آگاھي. از این

رو، ویژگي ھاي شخصیتي معلم نقش بسزایي در شكل گیري شخصیت كودكان بازي مي كند. 
كودك با پذیرش رفتارھاي معلم بھ عنوان الگو و سرمشق، ھویت اجتماعي متزلزل خویش را استحكام مي بخشد. اگر شخصیت معلم داراي صفات انساني از قبیل مھر ورزي، نوع دوستي،
درست كاري، ھمكاري، خویشتن داري و ایمان باشد، طبعا تقلید چنین ویژگي ھایي، سلامت رواني كودك را تضمین خواھد كرد. در مقابل، اگر شخصیت معلم دچار اختلال و نابساماني
باشد، یعني رفتارھایي خلاف ھنجارھاي فرھنگي و اجتماعي از او سر بزند یا از صفات انساني بي بھره باشد، در چنین وضعي، ھمانندسازي كودك با معلم، حاصلي جز رفتارھاي

نابھنجار و اختلالات نخواھد داشت. (عظیمي، 1369: 221) 
ب) عوامل خانوادگي: خانواده بھ عنوان اولین نھاد اجتماعي و تربیتي نقش بسزایي در تربیت معنوي كودكان دارد و در رأس آن، والدین و روابط آنان با فرزندان وتعاملات عاطفي

واخلاقي حاكم بر محیط خانواده مي تواند درعمق وجودي فرزندان ریشھ بدواند و سرنوشت تربیت را در دست بگیرد. اكنون چند مورد اشاره مي شود: 
یك ـ خانواده ھا را از نظر ساختار و نوع روابط دروني بین اعضا بھ چند نوع تقسیم كرده اند. مثلاً جامعھ شناسان از خانواده ھاي گسـترده و ھــستھ اي نام مي برنــد یا روان شناســان از
خانواده ھاي بااقتدار، قدرت طلب و سھــل انگار یاد مي كنند. نوع دیگر، طبقھ�بندي زماني است كھ ملاك طبقھ�بندي، مباحث اعتقادي و دیني است. در ایــن زمـان، از خانواده ھاي
مذھبي، خانواده ھاي بي مذھب و خانواده ھاي ضد مذھب نام برده مي شــود. (رحماندوست، 1371: 21) خانـــواده ھاي بي مذھب و ضد مذھب خانواده ھایي ھستند كھ یا نسبت بھ تربیت
مذھبي فرزندان غافل و بي اعتنایند یا اینكھ نسـبت بھ آن نگرش منفي دارند. بنابراین، نیازي نمي بینند افكار و اعتقادات دیني فرزندان شان با آموزش ھاي دیني ارتقاء  یابد، اما خانواده ھاي
مذھبي دوست دارند فرزندان خود را با مفاھیم دین و مذھب آشنا سازند و اعتقادات و باورھاي مذھبي را بھ فرزندان منتقل كنند. این خانواده ھا تلاش مي كنند در تربیت فرزندان خود تا
آنجا كھ ممكن است، دستورالعمل ھاي دیني و اعتقادي را در فرزندان خود نھادینھ سازند. آنھا براي توفیق در تربیت دیني، پرسش ھاي زیادي دارند و بھ منابع مختلفي رجوع مي كنند. آنان
نــگران وضعیت اعتقادي فرزندان خود ھستند و تلاش مي كنند با آموزش دادن مفاھیم دیني و وادار ساخــتن فرزنــدان بھ پیروي از آنھا، سعادتمندي را براي ایشان بھ ارمغان بیاورند و

بخشي از حقوق آنھا را تأمین كنند. خانواده ھا مي توانند بھ شكل ھاي مختلف در تحكیم ارزش ھاي دیني فرزندان مؤثر باشند. اكنون بھ تعدادي از آنھا اشاره مي شود: 
دو ـ تفاھم اعتقادي والدین با فرزندان كھ از آن بھ جوّ عاطفي خانوادگي تعبیر مي شود، در انتقال مفاھیم تربیتي از اھمیت فراواني برخوردار است. تحقیقات روان شناسان اجتماعي، آسیب
شناسان رواني، آسیب شناسان اجتماعي و جامعھ شناسان (كي نیا، 1357: 27) ھمگي بر این نكتھ مھر تأیید مي زنند كھ كج رفتاري ھا و انحرافات اجتماعي در انسان ھا تا اندازه زیادي
ریشھ خانوادگي دارند و حتي یكي از راه ھاي پیش بیني رفتارھاي بزه كارانھ را روابط خانوادگي دانستھ اند. رابطھ بین زن و شوھر بر بھداشت روانــي مـــجموعھ خـــانواده اثر مي گــذارد
و در این مجمــوعـھ، فــرزندان، شكننده�ترند. در محیط گرم و دوستــانھ خانـوادگي كھ در آن، پدر، مادر و اعضاي دیگر خانواده داراي روابطي دوستانھ و صمیمانھ اند، معمولاً
كودكاني شاد و سالم با شخصیتي فعال، مثبت و مستقل بار مي آیند كھ بازتاب عشق و علاقھ خانوادگي را بھ صورت محبت و كمك بھ دیگران نشان مي دھند. برعكــس، زندگي در
محــیط ھاي خانوادگي از ھم پاشیـده و زنـــدگي آلوده و منــحرف كننده، مراقــبت سھل انگارانھ و بي توجھي والدین بھ امر تربیت فرزندان، اســاس نابھنجاري ھا را در آنھا پایھ ریزي مي كند

كھ این امر در نوجواني و جواني افزایش پیدا مي كند. 
سھ ـ والدین در انتقال ارزش ھا نقش الگو را بازي مي كنند. دلایل متعددي وجود دارد كھ كودكان براي فراگیري ارزش ھا و رفتارھاي والدین برانگیختھ شوند. عمل الگو بسیار اثرگذارتر
از بیان الگوست. بنابراین، اگر خانواده ھا رفتارھاي مذھبي را براي فرزندان خود مي پــسندند، ابتدا خود باید الگوي عملي باشند. اگر بھ نماز، قرآن خواندن و حجاب فرزندان خود

علاقھ مندند، ابتدا خود در عمل باید بھ نماز، قرآن خواني و حجاب اھمیت بدھند. والدین آنگاه در تربیــت دیــني توفـیق مي یــابند كھ خود بھ آنچھ مي گویند، عامل باشند. 
چھار ـ در آموزش ھاي اسلامي، تفكر یكي از فعالیت ھاي بسیار ارزشمند تلقي مي شود بھ گونھ اي كھ یك ساعت تفكر، برتر از ھفتاد سال عبادت دانستھ شده است یا خواب عاقل را بھتر
از بیداري جاھل دانستھ اند. این تأكیدھا براي این است كھ انسان جاھل بھ راحتي نمي تواند از اعتقادات خود دفاع كند. لازم است كھ فرزندان خود را نسبت بھ علت انتخاب رفتار ھشیار
سازیم و از آنھا بخواھیم دنبال استدلال ھایي باشند و تلاش كنند بھ عمق معاني و مفاھیم رجوع كنند، رفتارھا را در نظر بگیرند، سؤال بپرسند و ھمواره در جھت ارتقا و افزایش دانش و

اطلاعات خود باشند. در این میان، نباید از نقش مشوق�ھاي والدین غافل شد. صبر، حوصلھ و دانش والدین بسیار اساسي است. 
پنج ـ تحقیقات روان شناسي نشان داده است كھ از بین عواملي نظیر شباھت، قدرت و صمیمیت، عامل صمیمیت، تأثیري قوي تر بر جاي مي گذارد. (اتیكسون و ھمكاران، 1383: 97)



ایجاد صمیمیت و رابطھ محبت آمیز باعث مي شود فرزندان از والدین و درخواست ھاي آنان پیروي كنند؛ زیـــرا مي ترسند در غیر این صورت، عشق و علاقھ آنان را از دست بدھند.
بنابراین، استفاده از علاقھ مندي ھاي خانوادگي، اعلام جھت، نشان دادن رحمت و عنایت، تحریك عواطف و گاھي نیز استفاده ھم زمان از مھر و قھر مي تواند بسیار سودمند باشد. 

شش ـ والدین باید بدانند كھ ھمھ انسان ھا دوست دارند آنھا را جديّ بگیرند و ارزشمند تلقي شوند. كودكان و نوجوانان نیز از این قاعده مستثنا نیستند. والدین مي توانند با استفاده از
زمینھ ھاي تشخص طلبي در جمع ھاي خانوادگي، بھ طور غیر مستقیم، بھ ارزش ھاي مذھبي و رفتارھاي معنوي اشاره كنند تا فرزندان نسبت بھ شعایر مذھبي نگرشي مثبت پیدا كنند و

در انجام دادن آنھا اصرار بیشتري داشتھ باشند. 
ھفت ـ والدین باید بدانند كھ معاشرت ھا ھمان گونھ كھ عامل مصونیت اخلاقي ھستند، در مــواردي، عــــامل فساد و انحراف مي شوند. اگر شرایطي فراھم شود كھ نوجوان با دوستان و
معاشران مذھبي و تربیت یافتھ ھم دم شوند، بخش مھمي از راه طولاني تربیت مذھبي را بھ راحتي خواھند پیمود. نقش گروه ھم سالان در مرحلھ ھایي از دوران حیات، از نقش پـدر و مادر
ھم بیشتر است كھ از آن جملھ است سنین نوجواني و بلوغ. چھ بسیار كھ افراد، خود را كاملاً با دوستان خود ھمگن مي كنند و بر اساس آن یا ساختھ و پرداختھ مي شوند یا خانـدان نبوت
خود را گم مي كنند. شرایط اثرگذاري گروه ھم�سالان در جریان رشـد یكسان نیست؛ یعني این اثرگذاري در دوران كودكي، كمتر و در دوران نوجواني، بیشتر اســت. اگر والدین در
دوران كودكي از فرزند خود مراقبت بیشتري كنند و مراقب دوستان آنان باشنـد، در نوجواني دوران كم دردسري را پشت سر خواھند گذاشت و دچار اضطراب  و نگراني  كمتري خواھند

شد. 
ھشت ـ والدین آگاه ھستند كھ درك و فھم كودك از مسائل مذھبي بسیار محدود است و بھ ھمین علت، او ھمیشھ در زمینھ ھاي گوناگون پرسش مي كند تا دامنھ اطلاعات خود را وسیع تر
سازد. در این میان، پاسخ گویي بھ پرسش ھا بسیار مھم است كھ باید درست و قانع كننده باشد. موفقیت در این امر بستھ بھ آن است كھ والدین و مربیان، خود، اعتقادات و اطلاعات روشني

داشتھ باشند و بھ آنچھ مي گویند، مؤمن باشند. 
نھ ـ والدین باید بدانند كھ این دلایل در ترك عقاید فرزندان مؤثر است: 

ـ ناآگاھي از مسائل مذھبي؛ 
ـ تناقض در رفتار و كردار والدین و مربیان؛ 

ـ اعمال روش ھاي خشك و بستھ در آموزش مذھبي و درخواست كوركورانھ و بي قید و شرط؛ 
ـ وجود افسانھ و خرافات و موھومات و شبھات بھ اسم مذھب كھ سبب بد نام كردن مذھب مي شود؛ 

ـ نبود رابطھ بین دین و دانش و حتي اصرار بھ متضاد نشان دادن این دو موضوع؛ 
ـ تحمیل تعالیم مذھبي بدون در نظر داشتن ظرفیت جسمي و رواني فرزند؛ 

ـ نداشتن استدلال منطقي در دفاع از كیان عقیدتي؛ 
ـ وجود تفاوت بین تعالیم مطرح شده و عمل بھ آنھا در عرصھ اجتماع و از جانب مسئولان مذھبي جامعھ. 

ج) عوامل رسانھ اي: رسانھ بھ مجموعھ اي از افراد، اشیا یا موقعیت ھایي گفتھ مي شود كھ در انتقال پیام از فرستنده بھ گیرنده اثرگذارند و موجب درك بھتر گیرنده ھا از پیام مي شوند.
رسانھ ھا انواع مختلفي دارند كھ رسانھ  ھاي جمعي از مھم ترین آنھا ھستند. رسانھ  ھاي جمعي، رسانھ ھایي ھستند كھ گیرندگان پیام بیش از یك نفر نامحدود و غیرقابل شناسایي ھستند و
امكان دریافت بازخورد مستقیم براي اصلاح پیام وجود ندارد. (سورین ورنر وتانكارد جیمز، 1381: 449) روزنامھ ھا، مجلات، رادیو و تلویزیون از جملھ این رسانھ ھا ھستند.
تلویزیون، مھم ترین و اثرگذارترین رسانھ جمعي است كھ از طریق تولید و نمایش برنامھ  ھاي صوتي و تصویري سعي دارد بھ ھمراه خانواده و مدرسھ در تربیت وساخت فرھنگ
وارزش ھاي اجتماعي نقش داشتھ باشد. تلویزیون مي تواند دانشگاھي باشد كھ در جریان اطلاع رساني و بھ ویژه تغییر نگرش اعضاي جامعھ نقش آفریني مي كند. با توجھ بھ اھمیت حیطھ
عاطفي و جایگاه رسانھ در توسعھ و تكوین ابعاد شناختي و رواني و حركتي، درجھت استقلال شخصیت، رشد خلاقیت ھا، توانایي حل مسئلھ و جلوگیري از لغزش�ھا؛ وموقعیت رسانھ
در شكل گیري حوزه عاطفي (كھ بعد از منابع انساني، مؤثر ترین رسانھ قلمداد مي شود) بھ نظر مي رسد رسانھ ملي مي تواند در تحكیم ارزش ھاي معنوي و دیني بسیار مفید و مؤثر باشد.

اكنون بھ تعدادي از این راھكارھا اشاره مي شود: 
یك ـ رسانھ با خلق موقعیت  ھاي واقعي وارائھ آن در قالب  ھاي مختلف فیلم وسریال، بھ كودكان كمك مي كند تصاویر واقعي تر از زندگي بھ دست آورند، آموزه ھاي عیني را براي ورود بھ

زندگي اجتماعي و سازگاري اجتماعي بیاموزند و در فرآیند بازسازي اجتماعي نقش فعالي داشتھ باشند. (ھمان منبع: 454) 
دو ـ رسانھ نھ تنھا بھ عنوان مكمّل تربیت خانواده و مدرسھ، بلكھ بھ عنوان جامع ھمھ آنھا مي تواند در معرفي و انتقال فرھنگ و ارزش  ھاي اسلامي و معنوي، ارزش سنجي و توسعھ
روش ھاي زندگي بر پایھ فرھنگ اصیل و بومي اثر بخشي زیادي داشتھ باشد و از طریق تولید برنامھ  ھاي مناسب براي كودكان و نوجوانان، زمینھ را براي حفظ ھویت ملي و مذھبي

فرزندان این مرز وبوم فراھم آورد. 
سھ ـ رسانھ مي تواند با تولید ونمایش برنامھ ھاي مناسب ضمن افزایش آگاھي وشناخت كودكان، جایگاه ارزش ھاي دیني را در زندگي سعادتمندانھ عینیت بخشد و نگرش آنان را روشن

سازد (ھمان: 473) و با تقویت ارزش  ھاي اجتماعي و افشاي زمینھ  ھاي انحرافي، آنان را در مسیر درست ھدایت كند. 
چھار ـ رسانھ با استفاده از شخصیت پردازیھاي نمادین، با كمترین ھزینھ و زمان مي تواند درس زندگي را بھ ھمھ بیاموزد و تلخي و شیریني گذشتھ ھا و تاریخ را بھ تجربھ ھایي براي

یادگیري تبدیل كند. 
پنج ـ رسانھ با تھیھ برنامھ  ھاي مناسب مي تواند كودكان را با سیر تحولات تاریخي دین وفرھنگ وجامعھ بھ صورت عیني و مستند آشنا سازد. 

شش ـ رسانھ با معرفي چھره  ھاي ماندگار علمي، فرھنگي، سیاسي و مذھبي مي تواند سرمشق  ھاي موفقیت و تلاش را براي الگوگیري در جھت پیروزي در زندگي در اختیار آنان قرار
دھد. 

ھفت ـ رسانھ با معرفي الگو  ھاي مناسب فرھنگي و مذھبي مي تواند اخلاق اسلامي را در كودكان نھادینھ سازد. 
ھشت ـ رسانھ با افزایش خود باوري و اعتماد بھ نفس كودكان مي تواند زمینھ لغزش و انحراف را در آنان بھ حداقل كاھش دھد.

// پیشینھ تحقیق

تحقیقات نشان مي دھد بین نگرش دیني و افسردگي، اضطراب و پرخاشگري رابطھ منفي ومعكوس وجود دارد. (سالاري فر وھمكاران، 1384: 89) در مطالعھ اي كھ شریفي و ھمكاران در
،(BDI) سال تحصیلي 81. 1380 در دانشگاه آزاد اسلامي اھواز روي 400 نفر از دانشجویان دوره كارشناسي انجام دادند، آزمودني ھا با پرسش نامھ سنجھ دینداري، افسردگي بك
اضطراب (ANQ) و پرخاشگري (AII) آزمون شدند یافتھ ھا نشان داد از میان چھار بعد متغیر دینداري، بعد مناسكي، بھترین پیش بیني كننده براي متغیر اضطراب و بعد عاطفي و بعد

اعتقادي، بھترین پیش بیني كننده ھا براي متغیرھاي افسردگي و پرخاشگري ھستند. 
بررسي ھویت مذھبي و رابطھ آن با راھبرد مقابلھ معنوي در نوجوانان اصفھان بھ وسیلھ احد غضنفري (ھمان: 97) نشان داد یكي از راھبردھاي كارآمد براي مقابلھ با موقعیت ھاي فشارزا،

راھبرد مقابلھ معنوي است. این راھبرد علاوه بر شكل دھي ھویت مذھبي، در رسیدن انسان بھ یك فلسفھ پایدار كمك مي كند. 
مطالعھ اعتقادات مذھبي و میزان امیدواري دكترحبیب ھادیانفر و ھمكارش (ھمان: 122) نیز نشان داد امیدواري یكي از سازه ھاي مھم در روان شناسي مثبت گراست و عقاید مذھبي بر
احساس رضایت از زندگي و سطح امیدواري تأثیر مثبتي دارد. این نتیجھ با اجراي پرسش نامھ معبد براي مطالعھ اعتقادات مذھبي و مقیاس امیدواري اسنایدر براي سنجش وضعیت امیدواري

روي 75 دانشجوي دختر وپسر دانشكده علوم دانشگاه شیراز بھ دست آمد. 
تحقیق دیگري كھ فضل الله یزداني و حسین آزاد با عنوان «بررسي رابطھ بین نگرش دیني و سبك ھاي مقابلھ اي و شادكامي روحي» در مورد 361 دانش آموز دختر وپسر دبیرستاني مناطق
پنج گانھ شھر اصفھان انجام دادند، نشان داد بین شادكامي، نگرش دیني و سبك ھاي مقابلھ اي كارآمد و سبك مراجعھ بھ دیگران در سطح 99/0 رابطھ معني دار و مثبت و بین شادكامي و

عوامل آن با سبك مقابلھ اي ناكارآمد، رابطھ منفي معني دار وجود دارد. (ھمان: 125) 
بررسي رابطھ دروني سازي مذھبي، سلامت رواني، ناامیدي و ھیجان طلبي گودرزي نیز نشان داد مفاھیم مذھبي مي تواند در كاھش ھیجان طلبي امید در افراد مؤثر باشد و از این نظر در

بحث پیش گیري از رفتارھاي خطرآفرین بھ كارگرفتھ شود. (ھمان: 108) 
یافتھ ھاي تحقیقي سھرابیان و ھمكاران با عنوان «بررسي تأثیر نگرش مذھبي بر سازگاري فردي و اجتماعي دانش آموزان دبیرستاني» روي 300 نفر نمونھ انتخاب شده از بین دانش آموزان
سال دوم متوسطھ لرستان نشان داد بین نگرش مذھبي و سازگاري فردي و اجتماعي، ھم بستگي مثبت بالایي وجود دارد. (سالاري فر و ھمكاران، 1384: 88 ـ 87) و مسئولان،

برنامھ ریزان و والدین مي توانند با تقویت روحیھ مذھبي در نوجوانان از انحراف و ناسازگاري اجتماعي آنان پیش گیري كنند. 
در تحقیق دیگري كھ زكي و یزداني با عنوان «نقش جھت گیري ھاي دیني در احساس خوشبختي رواني» روي 187 دانشجوي دانشگاه آزاد اسلامي نراق انجام دادند، معلوم شد جھت گیري ھاي
دیني در احساس خوشبختي رواني تأثیر دارد. (ھمان: 86 ـ 85) تقوا و معنویت، پاسخ بھ احساس تنھایي روحي، كاھش رنج، معنا بخشیدن بھ زندگي، كاھش ترس از مرگ، تعادل روحي و
وحدت روحي و رواني، آرامش خاطر و امیدواري، ارزش ھاي معنوي و روحي، ثبات شخصیت، استواري روحي، كاھش بیماریھاي عصبي ورواني، رھایي از اسارت و تعلقات دنیوي

وآثاري از این قبیل از كاركردھاي فردي باورھاي دیني است. (ھمان: 140) 
پژوھش ھاي انجام شده در جوامع دیگر نیز بیانگر آن ھستند كھ ایمان و باورھاي مذھبي، رفتار افراد را عمیقاً تحت تأثیر قرار مي دھند. مور (2002) در پژوھشي نشان داد كھ نوجوانان
وجوانا ن مذھبي نسبت بھ ھم سالان خود در زندگي دچار آشفتگي كمتري مي شوند. ھمچنین آن دستھ از دانش آموزان دبیرستاني كھ بھ صورت منظم در مراسم مذھبي و نیایش شركت مي كنند،
در زندگي روزمره با آسیب ھاي اجتماعي ورواني كمتري روبھ رو مي شوند و در فعالیت ھاي سازندگي، بیشتر شركت مي كنند. آنان با اعتماد بھ نفس، صبر، یقین بھ موفقیت، اعتقاد بھ عدل



الھي در كوشش، نظارت مستقیم خدا بر رفتارھا و نیات، انگیزه ھاي خود را منسجم و حركت شان را آغاز مي كنند و مرزھاي نتیجھ گیري را تعالي مي بخشند. در این مطالعھ، متغیرھایي مانند:
ایمان، یقین، صبر، امر بھ معروف و نھي از منكر، عدل الھي، نظارت مستقیم بر نیات، اعمال، التزام عملي بھ انجام فرایض دیني از جملھ نماز، راز و نیاز با خدا، توسل بھ ائمھ اطھار علیھ

السلام ، اعتقاد بھ امدادھا و توكل بھ عنوان عوامل روان شناختي باورھاي دیني در بھبود عملكرد بررسي شده است. 
الفتھ (1386) در پژوھش «بررسي راه ھاي آموزش خلاق با رویكرد تعمیق و تقویت باورھاي دیني (نماز)» در دانش آموزان دبستاني دختر شھر تھران بھ این نتیجھ رسید كھ مھم ترین
راھكار، استفاده از روش ھاي غیر مستقیم مثل فیلم، داستان لوح ھاي فشرده است (طبق یافتھ ھاي جمع آوري شده از 30 نفر از متخصصان تعلیم و تربیت). بھ نظر او نزدیك شدن ارتباط

خانواده ھا با مدرسھ و برنامھ ریزي آموزشي خلاقانھ براي دبیران باعث تعمیق باورھاي دیني دانش آموزان خواھد شد. 
شاكري نیا (1383) نیز در مقالھ اي با عنوان «تربیت دیني با تأكید بر نقش مھم خانواده» بھ این نتیجھ رسید كھ خانواده ھاي بدون مذھب اساساً نیازي بھ غني سازي پایھ ھاي اعتقادي فرزندان
خود نمي بینند. این در حالي است كھ خانواده ھاي مذھبي براي استحكام و تقویت پایھ ھاي اعتقادي فرزندان خود راه�كارھایي را جست وجو مي كنند تا بھ این وسیلھ، بخشي از حقوق فرزندان

خود را تأمین كنند. 
ھمچنین حسني (1376) در تحقیق، نظر دبیران درس دیني دوره راھنمایي شھرستان قم را در مورد میزان انطباق محتواي كتاب ھاي تعلیمات دیني با اھداف آنھا و میزان تناسب محتواي آن ھا

با تربیت دیني دانش آموزان این دوره و تأثیر این درس در تحقق اھداف عقیدتي، اجتماعي، اخلاقي و تربیتي بررسي كرده است.

// روش ھاي تحقیق

پژوھش حاضراز نظر ھدف، یك تحقیق كاربردي و از نظر شیوه جمع�آوري اطلاعات، توصیفي ـ پیمایشي است. جامعھ آماري شامل ھمھ دبیران مدارس راھنمایي ناحیھ 2 قم است كھ در
سال تحصیل 91 ـ 90 مشغول تدریس بودند. نمونھ آماري شامل تعداد 60 نفر از دبیران بود كھ بر اساس روش تصادفي طبقھ اي انتخاب شدند. ابزار جمع آوري اطلاعات، پرسش نامھ محقق
ساختھ حاوي تعداد 20 مؤلفھ از نوع آرایش رتبھ اي و یك سؤال باز پاسخ بود كھ پس از منبع شناسي و مطالعھ مقالھ ھاي علمي موجود با ھمكاري متخصصان و صاحب�نظران
جمع�بندي، ویرایش و اعتباریابي صوري، تنظیم شده بودند كھ پایایي آن بر اساس آلفاي كرانباخ معادل 82/0 بھ دست آمد. براي تجزیھ وتحلیل اطلاعات از آمارتوصیفي براي تعیین

میانگین، انحراف استاندارد، ضریب پراكندگي و آماراستنباطي درحد آزمونZ تك گروھي و تحلیل واریانس یك راھھ(F) استفاده شده است.

// تجزیھ و تحلیل اطلاعات

جدول شماره 1 ـ فرضیھ یك (عوامل آموزشگاھي در توسعھ معنویت و ارزش ھاي دیني دانش آموزان نقش مؤثري دارند.) 

ردیف
گویھ

ھا
CVZSDN

// بحث و نتیجھ گیري

با توجھ بھ فلسفھ مسلط اجتماعي حاكم بر جامعھ اسلامي ایران، یكي از كاركردھاي اصلي آموزش و پرورش بھ عنوان فعالیتي مداوم، جامع و ھمگاني؛ رشد
و تكامل انسان، غناي فرھنگ و تعالي جامعھ در راستاي حفظ، انتقال، ارزش گذاري و توسعھ فرھنگ دیني و ارزشي از طریق تربیت دیني و تحكیم

آموزه ھاي معنوي است. امري كھ نھ تنھا بھ ماھیت آموزش و پرورش، منابع فني(دانش و تكنولوژي)، ساختار نظام آموزشي، طبیعت فراگیري انسان، سطح
رشد و توسعھ، سرمایھ گذاري، رفاه وعدالت اجتماعي، محیط آموزش و پرورش، عوامل اقتصادي، فرھنگي، اجتماعي بین المللي، توزیع، ضریب كوشش و
نیروي انساني از جملھ كمیتّ، كیفیت، تخصص و... بستگي دارد، بلكھ بھ عوامل فرھنگي، اقتصادي و جوّ عاطفي خانواده و رسانھ ھاي ارتباط جمعي از قبیل

تلویزیون، رادیو و مطبوعات نیز مربوط است. بھ یقین، مشاركت ھمگاني در این مھم، زمینھ را براي داشتن انسان ھاي سالم از نظر جسماني و رواني و
ماھر، دل سوز و متعھد بھ ارزش  ھاي دیني و فرھنگي فراھم مي آورد و مھم ترین ركن توسعھ پایدار و ھمھ جانبھ را كامل مي كند. 

نتایج تحقیق حاضر نشان مي دھد: 
1. عوامل مختلف خانوادگي، آموزشگاھي و رسانھ ھا در توسعھ معنویت و تحكیم ارزش ھاي دیني و اعتقادات دانش آموزان تاثیر دارند كھ با یافتھ  ھاي الفتھ

(1386) و شاكري نیا (1383) كاملاً ھم سوست. 
2. میزان اثرگذاري عوامل خانوادگي، آموزشگاھي و رسانھ اي در توسعھ معنویت و ارزش ھاي دیني دانش آموزان، متفاوت است و بر اساس روش ھاي

آماري، تاثیر عوامل خانوادگي بیشتر از عوامل آموزشگاھي است و بیشتر از عوامل رسانھ اي موجب تحكیم معنویت و ارزش  ھاي دیني دانش آموزان مي شود
كھ با یافتھ  ھاي حسني (1376) تا حدودي ھم سوست. 

3. از میان عوامل خانوادگي، رشد و تقویت اعتقادات مذھبي بھ وسیلھ والدین و شكل گیري مناسب آموزه ھاي دیني در دوران كودكي و نوع تربیت خانوادگي
بھ شیوه آموزش، شیوه زندگي افراد؛ از عوامل آموزشگاھي، نوع برخورد معلمان و مدیران با نوجوانان و شخصیت معلمان و دوستان و از میان عوامل

رسانھ اي، توجھ بھ فرھنگ خودي در برنامھ ھا و پخش سریال ھاي دیني و تاریخي، افزایش خود باوري و اعتماد بھ نفس دانش آموزان، بھ ترتیب، مھم ترین
عوامل مؤثر براي توسعھ و تحكیم ارزش  ھاي دیني شناختھ شدند.

// پیشنھادھا

1. نیاز سنجي واقعي در مورد تربیت اخلاقي جوانان، نوجوانان و كودكان براي طراحي، تولید و نمایش برنامھ  ھاي ویژه كودكان و نوجوانان صدا و سیماي
جمھوري اسلامي ایران براي دسترسي بھ آموزش  ھاي غیر مستقیم، ضرورتي اجتناب ناپذیر است. 

2. برنامھ ریزي و انجام تحقیقات گسترده میداني براي آسیب شناسي مسئلھ باورھاي دیني از ابعاد مختلف روان شناختي و تربیتي در ریز موضوعات مختلف
خانواده، مدرسھ، رسانھ ھا، مؤسسات و نھادھا و الگو ھا و دسترسي بھ راھكار  ھاي مناسب، عملي و مؤثر با مشاركت گروه  ھاي مختلف دانش آموزي و

دانشجویان، نھ تنھا در تعمیم دادن مسئلھ بھ جامعھ تسریع كننده است، بلكھ زاویھ تصمیم گیري براي بھینھ سازي راھكارھا را عملیاتي تر و واقعي تر مي كند.
تداوم تحقیقات كتابخانھ اي و مبتني بر دیدگاه كارشناسانھ، راه كاملاً مؤثري نخواھد بود. 

3. تحكیم باورھاي دیني و فرھنگ و ارزش ھاي آنھا نیازمندآموزش مستقیم و غیرمستقیم خانواده�ھا، مربیان وحتي مدیران نھاد  ھاي اجتماعي و فرھنگي
است. برگزاري كارگاه  ھاي آموزشي و كلاس براي متولیان فرھنگ بھ ویژه در مورد فلسفھ، ماھیت و نقش تحكیم باورھاي دیني و مھم تر از آن، روش ھاي

صحیح و مبتني بر روان شناسي در برخورد ھا با فراگیران مي تواند در توسعھ زمینھ ھاي عملي آن بسیار مؤثر باشد. 
4. تبدیل كردن باورھاي دیني بھ یك باور عمومي در بین مربیان و مسئولان نھاد  ھاي فرھنگي ـ تربیتي و التزام عملي آنان در حفظ واقعي و دلسوزانھ و

مبتني برھوش ھیجاني (نھ وظیفھ محور، اداري و مبتني بر ھوش ادراكي) این آموزه ھا در تحكیم باورھاي دیني بسیار مؤثر خواھد بود. 
5. تنوع بخشي بھ برنامھ  ھاي فرھنگي ـ تربیتي واستفاده از ظرفیت ھاي انساني آگاه بھ مسائل اجتماعي و جلوگیري از نگاه بخش گرایانھ و واگذاري كار

تحكیم باورھاي دیني فقط بھ عنوان یك كار سازماني مي تواند راه گشا باشد. 
6. تحكیم باورھاي دیني بھ عنوان یك ارزش اسلامي باید از كانون خانواده آغاز شود. در این زمینھ، ارتقاي بینش عمومي خانواده ھا درآثار، فواید، فلسفھ

وجودي، كاركردھاي اجتماعي و تبیین آثار مخرب نبود آن در تحكیم باورھاي دیني فرزندان نقش تعیین كننده خواھد داشت. 
7. پرھیز از برخورد تحكم آمیز در رعایت شئون اسلامي و تكالیف شرعي بھ ویژه بھ منظور مشاركت دادن دانش آموزان در نمازھاي جماعت، سخنراني ھا

و مراسم و مناسبت ھاي مذھبي اھمیت بسزایي دارد. 
8. بھره گیري از معلمان با تجربھ، آگاه و دل سوز براي تدریس دروس دیني ورفع مشكلات معیشتي و ایجاد زمینھ ھاي تحقیقاتي و مطالعاتي معلمان و مربیان

آموزش و پرورش و حمایت ھاي تشویقي (مادي و معنوي) از معلمان خلاق و مبتكر نقش مھمي دارد. 
9. تأسیس و تقویت نشریات ویژه دانش آموزان با رویكرد دیني (بھ شكل نامحسوس)، تبیین و تشریح اثرات دین و دین مداري بر رشد و پیشرفت علمي،

فرھنگي، فراھم آوردن زمینھ تعامل اولیا و مربیان در مدارس در بستر بھینھ سازي فرآیند تربیت دیني و توسعھ ارزش ھاي اخلاقي در بین دانش آموزان، توجھ



خاص بھ فضاي فرھنگي حاكم بر مدارس و نقش مؤثر اولیاي آن در معرفي الگوي رفتاري نظام�مند و ھماھنگ مبتني بر ارزش ھاي اخلاقي و اسلامي،
برقراري ارتباط مناسب بین مدارس و مساجد (ھم جوار) با اھمیت است. 

10. استفاده از ابزار ھنر در ترویج باورھاي دیني، استفاده صحیح و مناسب از ابزار و شیوه ھاي جدید (از جملھ فیلم، انیمیشن، تئاتر و...) مھم است.
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